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توفیقملاقاتباصاحبعصر
شهید اسماعیل خانزاده پاسدار مدافع حرم حضرت زینب 
کبری)س( در آذر ماه ۱۳۹۴ همزمان با شــب شهادت امام 
حسن عسکری)ع( در منطقه حلب سوریه در درگیری با اشرار 
داعش به شهادت رسید. شهید مدافع حرمی که توفیق تشرف 

به محضر امام زمان)عج( را پیدا کرده بود.
پدر شهید در دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع 
حرم با رهبر انقلاب، دست نوشته  شهید را برای حضرت آیت الله 

خامنه ای قرائت کرد که نوشته بود:
»خدایا شبی که توفیق ملاقات با صاحب عصر را نصیبم 
کردی، بر من یقین شد که شهادت را هم نصیبم می کنی.«

چند ســال پیش عکس نرگس خانوم دختر شــهید که 
بر سنگ مزار پدر خوابیده به پربیننده ترین عکس در فضای 
مجازی تبدیل شد. ماجرا هم از این قرار بود که عکاسی آمده 
بود تا از اولین روز مدرسه رفتن نرگس عکاسی کند. نرگس 
پیشــنهاد داد اول بروند سر مزار پدرش. وقتی رفتند، نرگس 
طوری دراز کشید که انگار مزار پدرش را در آغوش گرفته است.
نرگس خانوم دوبار بعد از شــهادت پدرش دوبار آرامش 
را تجربه کرد. یک بار وقتی بود که حاج قاسم را دید و یک بار 

دیگر ملاقات با رهبری بود.
همســر شــهید چنین ماجرای دیدار با رهبری را نقل 

می نماید:
»یــک روز از دفتر رهبری تماس گرفتند و پرســیدند 
تمایل دارید به دیدار آقا بیایید؟ گفتیم بله ما از همه همین 
درخواســت را داشتیم. تاریخی را معین کردند و رفتیم. قابل 
وصف نیست و نمی شود مقایسه کرد دیدار سردار را با آقا، اما 

در هر دو آرامشی بود که به زبان وصف نمی آید.
نرگس نامه ای نوشت برای آقا و ایشان خواستند نرگس 
خودش نامه را بخواند. آقا پرسید: تو همان دختری هستی که 
سر مزار پدرت خوابیدی؟ گفت: بله. نرگس گفت چند ساله 
منتظر دیدار شــما هستم. نرگس دوست داشت برود در بغل 
حضرت آقا اما دو هفته قبلش به ســن تکلیف رسید. گفت: 
من اصرار داشتم پیش از سن تکلیف به دیدارتان بیایم و شما 
را ببوســم. آقا خندیدند و گفتند: ببخشید تو به سن تکلیف 
رسیدی و نمی توانم در آغوشت بگیرم. نرگس هم خیلی ناراحت 
بود. آقا مجدد گفتند: شرمنده نتوانستم تا حالا دیدار کنم. عبا 
و انگشترشــان را دادند به نرگس و گفتند حالا که نتوانستم 

بغلت کنم این هدیه ها از طرف من برای تو.«
وصیت نامه شهید خانزاده از جمله وصیت نامه های عرفانی 

و کم نظیر است. در این وصیت نامه آمده است:
»پیرو خط مبارک ولایت فقیه باشــید و خدای  متعال را 
به خاطر این نعمت بزرگ شاکر باشید که چه بسا اگر نعمت 
بزرگ ولایت نبود مشخص نبود که چه مصیبتی بر سر ما و 
نوامیــس ما می آمد. اختلاف و تفرقه را کنار بگذارید و دنبال 
وحدت باشــید.... ملت ایران بلکه جهان اســلام زمانی پیروز 
خواهید شــد که تحت فرماندهی حضرت آیت الله خامنه ای 
باشید و زمانی که از این مراد و مقتدای خود فاصله گرفتید، 

شکست خود را در آغوش بگیرید.«
شرطدیدنامامزمان

شهید مدافع حرم احمد اعطایی به قدری به حضرت آقا 
ارادت داشت و ولایی بود که یک تابلو درست کرده و جلوی 
ورودی منزل نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود: »هر 

کــه دارد بر ولایت بدگمان، حق ندارد پا نهد در این مکان« 
و می گفت: کســی که آقا را قبول ندارد، مدیون است که نان 
مــن را بخورد. آقا یعنی علی و علی یعنی اهل بیت)ع( و همه 
اینها به هم وصل هســتند. شهید اعطایی اصلًا ابایی نداشت 
که مقابل دیگران در برابر پدر و مادر زانو بزند، روی دست و 

پایشان بیفتد و پاهای پیر آنها را بوسه باران کند. 
مادر شهید احمد اعطایی در مورد شهادتش نقل می نماید: 
بعد از شهادت، یکی از فرماندهانش که به دیدن ما آمده بود؛ 
تعریف کرد که احمد شــب قبل از عملیات، خواب حضرت 
زهــرا)س( را دیده و صبح به او گفته بود: من خواب حضرت 
زهــرا)س( را دیده ام که به من گفت: فردا بعد از نماز مغرب 
و عشــا به شهادت می رسی؛ من حتما امشب شهید می شوم 
که فرمانده اش خندیده و به او گفته بود: احمد، امشب شهید 

می شود و حدود یک ربع بعد از اذان مغرب شهید شد.
شیعهبهدنیاآمدهایمکهمؤثردرظهورباشیم

شــهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی نگاهی ویژه به 
مسئله انتظار و وجود مقدس امام زمان)عج( داشت.

در نامــه ای کــه شــهید بیضایی در شــب شــهادت 
امیرالمؤمنین)ع( در ماه مبــارک رمضان در فضای ملکوتی 
بین الحرمین دو مظلومه، دو شهیده، خانم زینب کبری)س( 
و خانم رقیه)س( در ســوریه خطاب به همســر گرامی اش 

نگاشته، آمده است:
»بایــد به خودمــان بقبولانیم که در ایــن زمان به دنیا 
آمده ایم و شــیعه هم بــه دنیا آمده ایم کــه مؤثر در تحقق 
ظهور مولا باشــیم و این همراه با تحمل مشکلات، مصائب، 
ســختی ها، غربت ها و دوری هاست و جز با فدا شدن محقق 
نمی شــود حقیقتاً. نمی خواهم حرف های آرمانگرایانه بزنم یا 
غیــر واقعی صحبت کنم؛ نه! حقیقتاً در مســیر تحقق وعده 
بزرگ الهی قرار گرفته ایم.... تاریخ دوباره تکرار شده و این بار 
ابناء ابوسفیان و آل سفیان بار دیگر آل الله را محاصره کرده اند؛ 
هــم مرقد مطهر خانم زینب کبری و هم مرقد مطهر دردانه 
اهلبیت، رقیه )ســلام الله علیهما(. ولی این بار تن به اسارت 
آل الله نخواهیم داد، چرا که به قول امام)ره( مردم ما از مردم 

زمان رسول الله بهترند.
واضح تر بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی 
ظهور است و من و تو دقیقاً در نقطه ای ایستاده ایم که با لطف 
خداوند و ائمه اطهار نقشی بر گردنمان نهاده شده است و باید به 
سرانجام برسانیمش باهم تا بار دیگر شاهد مظلومیت و غربت 
فرزندان زهرای مرضیه)سلام الله علیها( نباشیم.... مسئولیت 
سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانیم از پسش 
برآییم، شــرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش و 

ولی اش برسیم، چرا که مقصریم. کل یوم عاشورا و کل ارض 
کربلا و به قول ســید مرتضی آوینی این یعنی اینکه همه ما 
شب انتخابی خواهیم داشت که به صف عاشوراییان بپیوندیم 
یا از معرکه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشیم. 
ان  شــاءالله در پناه حق و تا ]تحقق[ وعده الهی و یاری دولت 

ایشان خواهیم جنگید.« 
محمودرضا عاشــق امــام زمان)ع( و منتظــر واقعی و 
زمینه ساز حقیقی ظهور بود. امید غلامی، شاعر و استاد دانشگاه 
و دوست و همراه شهید بیضایی، انتظار و امام زمانی بودن را 

در سبک زندگی شهید چنین شرح می دهد:
»کوچک ترین و ســاده ترین مسائل برای محمودرضا با 
امام زمان)عج( گره می خورد. خاطرم هست زمانی که بحث 
رعایت بعضی نکات در مجالس عزاداری و هیئات پیش آمد، 
مثل برهنه نشــدن برای سینه زنی و مقام معظم رهبری در 
این باره نکاتی را فرمودند و توصیه هایی داشــتند، شــهید 
برای متقاعد کردن دوستان به آنها گفت: »فرض کنید امام 
زمان)عج( این جا حضور داشته باشند، آیا شما مقابل ایشان 
هم همین طور عزاداری می کنید؟« و به همین بســنده کرد 

)اصلا بحث نمی کرد(.
این یعنی، جزئی ترین مسائل زندگی شهید بیضایی 
با انتظار و توجه به نظارت امام عصر)عج( عجین بود؛ ولی 
هیــچ وقت )تأکید می کنم( هیچ وقت به کســی نشــان 
نمی داد که مثلا من منتظر امام زمان)عج( هســتم و فلان 
و بهمان... دنبال نشان دادن نبود بلکه رفتارش این انتظار 

را فریاد می کشید....
نزدیک مراسم عقد محمودرضا بود که یک روز آمد و گفت: 
»من کت و شلوار برای مجلس عقد نخریده ام«. من هم سر به 
سرش گذاشتم و گفتم: تو نباید بخری که خانواده عروس باید 

برایت بخرند. خلاصه با هم برای خرید رفتیم. محمودرضا حتی 
هنگام خرید کت و شلوار دامادی اش هم حال و هوای همیشگی 
را داشت، اصلًا حواسش به خرید نبود و دقت نمی کرد در عوض 
من مدام می گفتم مثلًا این رنگ خوب نیست و آن یکی بهتر 
است و... هیچ وقت فراموش نمی کنم در گیر و دار خریدن کت 
شلوار به من گفت: »خیلی سخت نگیر، شاید امام زمان)عج( 

امشب ظهور کردند و عروسی ما به تعویق افتاد.«
یعنی گویا تمام لحظات زندگی منتظر یک اتفاق مهم بود 

یا حداقل شناخت من از محمودرضا این طور بود....
آقــا محمودرضا تــازه ازدواج کرده بــود که به منزلش 
رفتیم. محمودرضا مشغول مطالعه کتابی درباره تئوری های 
صهیونیست و دیدگاه آنها نسبت به شیعه بود. مباحثی پیش 
آمد و با هم گپ و گفتی داشــتیم. موضوع بحث مان ســدی 
بود که در خوزستان ساخته شده بود و اشکال علمی داشت.

آن موقــع تنها باری بود کــه محمودرضا خیلی جدی 
موضــوع انتظار را مطرح کرد و به مــن تذکر جدی داد که 
در شعرها و مطالبی که برای حضرت حجت)عج( می نویسی 
دقت کن که چه معنا و مفهومی را به مخاطب القاء می کنی! 
دقت کن چیزی که می گویی درست و دقیق باشد. در حین 
صحبت هایش خیلی جدی به من گفت: »بیشــتر دقت کن، 

امام زمان)عج( از ما انتظار دیگری دارند....
محمودرضا خیلی به خانواده شــهدا احترام می گذاشت؛ 
به شهید حسن باقری ارادت خاصی داشت و می گفت: »امام 
زمان)عج( امروز ســرباز باهوش و پای کار می خواهند؛ آدمی 
که شجاع و مرد میدان باشد.« می گفت: »بأبي انت و امي الان 
برای امام زمان)عج( لازم است. الان باید نسبت به امام مان این 
جمله را بگوییم و این گونه باشیم برای حضرت)عج(«. سفارش 

می کرد که در شعرهایت اینها را بگو.

معجزاتامامزمان)عج(
کامران پورعباسدرحقشـهدا

همه برنامه هــای محمودرضا هدفمند بود؛ منظورم نوع 
خاصی از هدفمندی اســت. ممکن اســت من هر روز صبح 
برای کارهای روزانه ام برنامه ریزی داشــته باشم که این کار 
را چطــور انجام بدهم و آن کار را چه بکنم و... اما فقط برای 
همــان روز برنامه ریــزی می کنم اما محمودرضــا و امثال او 
برنامه ریزی صدســاله داشــتند.من الان متوجه می شوم که 
هدف محمودرضا، رضایت دل امام زمانش بود. دنبال گرفتن 

تایید امام زمان)عج( بود.
همیشــه می گفت: »ما باید پرچم امام زمان)عج( را بالا 

ببریم.«
زمینهسازیبرایظهورمنتقم

شهید حجت اصغری شربیانی در تاسوعای سال ۱۳۹۴ 
در دفاع از حرم آل الله در سوریه به شهادت رسید.

در محل شان هیئتی داشتند که حجت یکی از مؤسسانش 
بود. عقیده داشت ما مدام در حوزه اهل بیت)ع( فعال هستیم 
اما با قرآن ارتباط نداریم از این رو استادی از شهرری دعوت 
کــرد و قبل از آغاز عزاداری جلســه ای برپا می  کرد و پس از 
جلسه قرآن عزاداری آغاز می شد. تا قبل از شهادتش جزء سی 

قرآن را به پایان رسانده بودند.
اولبهامامزمانسلاممیکرد

شــهید مهدی عزیزی در ســال ۱۳۹2 در دفاع از حرم 
حضرت زینــب کبری)س( و مقابله با نیروهای تروریســت 

تکفیری در سوریه به شهادت رسید.
مادر شــهید از به تمام معنا ولایتــی بودنش می  گوید: 

»خیلی زود راه افتاد و اولین کلامی که به زبان آورد »شهیدم 
من« بود.... 

هیچ وقت از خودش چیزی نمی گفت و ما نمی دانستیم او 
در کجا است. بسیار ولایتی به تمام معنا بود. در زمان فتنه88 
بود که ۱0 روز بود او را ندیده بودیم و بعد از ۱0 روز که آمد 
دیدیم که ۱0 کیلو لاغر شده. به منزل آمد و باعجله ]عکس[ 
حضرت آقا را برداشــت و گفت: این عکس هــا را به موتورم 
می چســبانم تا ببینم چه کســی جرأت می کند به حضرت 
آقــا حرف بزند. یک عکس تمام قد از حضرت آقا را در خانه 
چسبانده بود، هر صبح که بیدار می شد اول به امام زمان سلام 
می کرد و بعد به حضرت آقا ســلام می داد. عشق به ولایت او 
بــه گونه ای بود که اگر از تلویزیون بیانات حضرت آقا پخش 
می شد، همان موقع بلند می شد و می ایستاد.... با شهید  هادی 

ارتباط عاطفی زیادی داشت.«

عشقبهدیدنامامزمان
شهید مهدی لطفی نیاســر از پاسداران هوافضای سپاه 
بــود که ســال ۱۳۹7 در دفاع از حرم عقیله بنی هاشــم به 

شهادت رسید.
در دوره و زمانه ای هستیم که بعضی ها باور نمی کنند 
کسی با وجود آقازاده بودن یا داشتن یک نسبت مهم خانوادگی 
 با یک شخصیت مهم نظام، به جبهه برود، مدافع حرم باشد 
و شهید شود. معمولاً آقازاده ها را به عنوان میلیونر و میلیاردر 

یا صاحب یک سهم و سِمت ویژه یا... می شناسند.
اما آقا مهدی فرزند حجت الاسلام والمسلمین نعمت الله 
 لطفی نیاســر و از منسوبین روحانی شــهید حجت الاسلام 
والمســلمین موسوی دامغانی، شهید سیدحسین میرصیفی 
و مرحوم آیت الله محمد مومن از فقهای شــورای نگهبان و از 

اعضای مجلس خبرگان رهبری است.
شهید بزرگوار همراه با شش تن از همرزمانش در پایگاه 
هوایی T۴ سوریه با حمله مستقیم هواپیماهای رژیم جنایتکار 
اسرائیل به شهادت رسید و شهید راه نابودی اسرائیل نام گرفت.

خواهر شهید خاطرنشان می نماید:
»داعش را نابودشده حساب می کرد. برای نابودی اسرائیل 

برنامه ریزی کرده بود.
تصاویر شــهدای جنگ غزه را در لپ تاپ نشانم می داد 
و می گفت نگاه کن ببین اســرائیلی ها چه بلایی ســر زن و 
بچه مــردم آورده اند. از زمین و هــوا می زنند، اما مردم غزه 
 در شــرایط تحریم ایستاده اند، درسشان را می خوانند و کار و 
زاد و ولد می کنند. خواســته مهدی این بود که اگر می کشد 
اسرائیلی بکشد و اگر کشته می شود به دست صهیونیست ها 

کشته شود. به خواسته قلبی اش رسید.«
در دست نوشــته ای از شهید می خوانیم:»اینکه من از 
این آمدنها و رفتنها یک چیز را فهمیدم که انســان فقط 
باید به عشق سه چیز زندگی را ادامه دهد، والغیر ولا غیر: 
اول: خود انسان است که عشق انسان به خود و آینده خود 
می تواند خورشیدی در آسمان مه آلود دل باشد. دوم: خدا 
که مرتبه ای بالا دارد و بدین معنی اســت که عشــق خدا 
چنان در او رخنه کرده باشد که خدا را در حد عشق دوست 
داشته باشد که ما در این مورد... بماند. سوم: عشق به دیدن 
امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشــریف( که تنها امید و 
روشن کننده چراغ زندگی خیلی از افراد جامعه است و ما 
ان شاءالله...عشــق به غیر از این سه چیز مثل عشق به یک 

چیز واهی می باشد...«
مادر شــهید مهدی لطفی نیاسر که خواهر شهید دفاع 
مقدس سیدحسین میرصیفی نیز است، در پاسخ به این سؤال 
»به نظر شما چه ویژگی های مشترکی بین این دو نسل وجود 

دارد؟«، خاطرنشان می نماید:
»شــاید یکی از ویژگی های مشــترک و بسیار مهم 
رزمندگان و شــهدای دوران دفــاع مقدس و مدافع حرم 
پیــروی از ولایت فقیه اســت. با مــرور وصیت نامه ها و 
دست نوشته های رزمندگان مدافع وطن و رزمندگان مدافع 
حرم به این نکته می رسیم که آنها در پاسخ به ندای هل من 
معین امام زمان خویش راهی شده اند. برادرم سیدحسین 
میرصیفی و فرزندم شهید مهدی لطفی هر دو به این امر 
مهم تأکید داشــتند و دیگــران را هم به پیروی از ولایت 

فقیه سفارش می کردند.«

شهید مهدی لطفی نیاسر شهید محمودرضا بیضاییشهید مهدی عزیزی شهید احمد اعطایی شهید حجت اصغری شربیانی

شهید اسماعیل خانزاده

خانه شــلوغ بود و همه در تکاپوي آماده 
کردن وســایل سفره هفت سین بودند. مادر 
بیش از همه کار داشــت اما حواسش به امیر 
حسین هم بود. امیرحسین هم مشغول بود و 
داشت وسایلش را مرتب مي کرد اما نه مثل 
همیشــه که آنها را سر جاي خود قرار دهد. 
چند تا از لباس هایش را داخل ساک گذاشت 

و به آرامي در گوشه اتاق مخفي کرد.
لحظات پایاني سال یک هزار و سیصد و 
شــصت هجري شمسي. سالي که امیر از آن 
خاطره هاي خوبي داشت. همان سال بود که 
با تلاش و پیگیري فراوان توانســت در حوزه 
علمیه قم ثبت نام کند چرا که ۱6 سال بیشتر 
نداشــت و پدر و مادر نگران رفت و آمد او از 

تهران به قم بودند.
امیر حسین که این یک سال به سفر عادت 
کرده بود، این بار داشت خودش را براي یک 
مسافرت بزرگ تر و طولاني تر آماده مي کرد.

از همان لحظه اي که همه کنار سفره هفت 
 سین نشسته بودند شــروع کرد به صحبت 
کردن و مقدمه چیني کردن که »زمســتان 
هم رفت و بهار آمد... بالاخره همه باید بروند... 
 باید خود را آماده کنیم... راه طولاني است و 

پرخطر و باید آماده شد...«
مــادر دلش لرزید. پدر هــم هر چند به 
حرفهاي امیر حسین عادت داشت اما نگراني 

در چشمهایش موج مي زد.
هنوز بهار سال ۱۳62 به اتمام نرسیده بود 

که پیکر گلگون امیر حسین را آوردند.
***

امیر حســین حائری نهم دي ۱۳۴5 در 
تهران متولد شــد. پدرش کارمند شــرکت 
گاز و مادرش معلم مدرسه راهنمایي بود. از 
۱0سالگي با بچه هاي مسجد المهدي محل 
آشنا شــد و پایش به مســجد و شرکت در 

برنامه هاي مذهبي باز شد.
به ســفارش مادرش بــراي تحصیل در 
مقطع راهنمایي به همان مدرسه اي رفت که 
مادرش آنجا بود اما بعد از گذشت یک سال 
چون احساس کرد نوع رفتار معلمان و دیگر 
بچه هاي مدرسه با او متفاوت از دیگران است 
و به خاطــر حضور مادرش، به گونه اي دیگر با 

او برخورد مي کنند.
 امیرحســین دائمــاً خطاب بــه مادرش 
مي گفت: »من دوست ندارم در مدرسه شما 
درس بخوانــم چون این جا به من بیشــتر از 
دیگران احترام مي گذارند«. بنابراین تصمیم 
گرفت مدرسه اش را عوض کند و با اصرار زیاد 
توانست خانواده اش را راضي کند تا اسم او را 

در مدرسه شهید دستغیب بنویسند.
بــا اوج گیــري فعالیت هــاي انقلابــي، 
امیر حسین نیز از این قافله عقب نماند و در 
مسجد فعالیت زیادي مي کرد. حتي بزرگ ترها 
هم نصف او کار نمي کردند. خیلي از شبها به 

خانه نمي رفت. 
روزي پدرش به مسجد آمد و گفت:»امیر 
حســین به خانه نمي یاد و غذاي درســت و 

یک ستاره از آن هزار

ستاره پنجاه و پنجم؛ چراغ راه
پنجره را باز می کنم، نسیم روی صورتم می دود و گونه هایم 
را قلقلک می دهد. چشم به آسمان می دوزم، هنوز! ستاره هایی 
در آسمان هستند و چشمک می زنند. خجالت می کشم. حس 
جا مانده ای را دارم که از قطار در حال حرکت جا مانده است 

و من جامانده ام.
 همان مســافر جامانده از قطار ستاره های آسمان دفاع 
مقدس هســتم که الان آن بالا هســتند. توی آسمان و من 

روی زمین مانده ام و در جا می زنم. 
بــا خودم می گویم  ؛ یعنی میان این همه ســتاره جایی 
نداشتم؟. میان این همه ستاره که در آسمان می درخشند و 

به زمین چشم دوخته اند. یعنی؛ واقعاً میان آن همه ستاره جایی ندارم؟. و باز می پرسم؛ چی شد؟ 
آنها آسمانی شدند و من زمینی ماندم؟. 

برمی گردم و به در و دیوار اتاقم خیره می شوم. گاهی چشم می دوزم به قفسه کتاب ها و تابلوها ؛ 
و به هر چه از سینه دیوارهای اتاقم آویزان است. 

حس می کنم که چشم های دلم دنبال چیز دیگری می گردد. آلبوم عکس هایم را می بینم. زل 
می زنم به آن، ریسمانی از مهر و عاطفه بین چشم هایم و آلبوم کشیده می شود. ریسمانی که دلم 

رویش رژه می رود تا خودش را لابه لای برگ های آلبوم برساند.
همــان صفحه اول آلبوم، عکس عباس را می بینم. عباس منوری را می گویم و بعد هم عکس 

مجید را که ستاره سی و هفتم نوشته هایم بود.
مجید؛ رفیق، همبازی، هم محلی و همکلاسی سال سوم دبستان و دوست دوران نوجوانی ام بود.
با دیدن عکس هایشان، بی تاب می شوم. دلم هوایی می شود و می خواهد پر بکشد. می خواهد 
به آسمانی پر بکشد که حالا روشن شده و ستاره ای در آن به چشم نمی آید. می خواهد پر بکشد و 
دنبال ستاره ها بگردد. دوباره به آسمان نگاه می کنم. به آسمان خالی از ستاره که دیگر روشنائی روز 
چشم نواز شده است. ستاره ها را نمی بینم، اما حس می کنم هنوز در آسمان هستند و دیده نمی شوند 

و حقیقت هم همین است. درست مثل ستاره های دفاع مقدس که هستند و آنها را نمی بینیم.
ستاره هایی که زنده هستند و عند ربهم یرزقون. و ما از دیدنشان محروم هستیم و دیدارشان 
قسمت نمی شود. یک دنیا ستاره دور و برمان هست و دیده نمی شوند. شاید اجازه دیدن ندادند و 
شاید! لیاقت دیدن شان را نداریم. چشم می بندم و در دنیای خیال و رؤیا، دنبال کسی می گردم. 
دنبال ســتاره روشــنی که قلبم را روشن کند و با این ریسمان به او برسم و می رسم به ستاره ام 
که بچه مشهد بود. اهل مطالعه بود و کتاب های مذهبی را مطالعه می کرد. وقتی دیپلم گرفتند، 
همزمان با اوج گیری مبارزات انقلاب اسلامی بود و پس از آن بر سر دوراهی قرار گرفت، دو راهی 
ادامه تحصیل در خارج و یا ادامه مبارزه ، او هم که بچه ولایتی بود با مشورت با علمای قم و تاکید 
آنها، برای ادامه تحصیل اعزام کانادا شــد و وقتی حضرت امام به پاریس رفتند ، حسن خودش را 

به امام رساند. روزها مترجم و شبها نگهبان بیت امام بود. 
 حسن در کانادا عضو انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان شد و مصاحبه های زیادی با رسانه های 
خارجی از جمله؛ روزنامه لوموند، در اثبات حقایق جمهوری اســلامی و جاسوسی آمریکاییان در 
ایران نمود. کارشناسی را در رشته مهندسی سازه ها و سپس کارشناسی ارشد را در رشته پل  سازی 
گرفت. آن هم با ارائه تز مهندســی سایت های موشکی در دانشگاه تورنتوی کانادا. با معدل بالایی 
امتحاناتش را گذراند و رتبه اول دانشگاه را کسب نمود. علی رغم پیشنهاد کار و حقوق بالا، سال 

۱۳6۱ به ایران بازگشت و بعد از چند ماه خدمت در جهاد سازندگی، بلافاصله وارد سپاه شد. 
با لیاقت و شایســتگی ذاتی که مهندس آقاسی زاده در ماموریت های مختلف از خودش  نشان 

داد، به عنوان معاونت فنی مهندسی قرارگاه خاتم الانبیا )ص( منصوب گردید .
مهندس حســن آقاســی زاده در دفاع مقدس، حدود 2۴00 پروژه را به اجرا درآورد. انســانی 
خستگی ناپذیر بود و با اطمینان می توان گفت روزی ۱8 تا 20 ساعت کار می کرد. فردی خاکی، 
مردمی ،خوش برخورد ، متواضع ، صریح لهجه ، انتقادپذیر، جدی  در مسئولیت، قاطع ، صبور ، مقاوم 
و برای بیت المال اهمیت و حساسیت زیادی قائل بود. حسن طی حضور در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل، پنج بار مجروح شد و آخرین بار که از ناحیه کمر صدمه دیده بود، برای معالجه عازم 

خارج گردید و علی رغم دستور پزشک، از اعزام منصرف و دوباره عازم منطقه شد. 
از سال 6۱ که به ایران برگشت تا سال 66 در عملیات های رمضان, محرم،خیبر، بدر، فجر ۱ 
تا 8، کربلای ۱ تا ۱0، فتح ها و ظفرها حضور داشــت و بالاخره پس از تلاش فراوان در جبهه ها ، 
در منطقه ماووت عراق، در عملیات نصر 8 حضور داشــت و ســرانجام در تاریخ 66/7/28 با نیل 

به شهادت، ستاره اش در آسمان ایران متولد شد تا چراغ راهی باشد برای اندیشه های تاریک.... 
موضوع؛ سردار شهید حسن آقاسی زاده

مسافر 
بهـار

سعید رضایی یادی از طلبه شهید 
امیرحسین حائري  بروجني

حســابي هم نمي خوره!. اگه این طور باشه از 
بین مي ره«! 

آن شــب یکي از بچه هــا تصمیم گرفت 
برایش ساندویچ بخرد ولي یادش رفت. نیمه 
شب امیر حسین را دیدند که از کنار آشپزخانه 
خرده هاي نان خشک را که از شب مانده بود، 

جمع کرده و دارد مي خورد.
امیرحسین بعد از انقلاب آرام و قرار نداشت 
و خود را یک فرد مسئول و متعهد مي دانست و 
برایش فرق نداشت که کجا باشد، خانه، مدرسه، 
مســجد، کوچه، هیچ جا حتي یک لحظه هم 
بیکار نمي نشست. با انجمن اسلامي دانشجویان 
مقیم اروپا ارتباط برقرار کرده بود و نشــریات 
پیام انقلاب و پاسدار اسلام را براي آنها مي برد.

حتي براي شرکت در کلاس هاي عقیدتي 
و ایدئولوژیک که در زعفرانیه برگزار مي شد، 
زحمت طي مسیر طولاني را به جان مي خرید 
و تا آنجا مي رفت تا هرچه بیشتر بر آگاهي اش 
افزوده شــود و رشــد کند و به کمال برسد. 
در ایــن میــان با برخي از نشــریات چپ و 
مارکسیست نیز آشنا شد و براي افشا کردن 
ماهیت باطل و افکار ضد انقلابي این گروه ها 
سعي مي کرد با مطالعه این نشریات به نوعي 

آنها را نقد کند.
امیر حســین خود در وصیت نامه اش در 
این رابطه مي گوید: »اینجانب کلیه وســایل 

خویش را از آنِ ســپاه پاسداران و مسئولیت 
وســائل خویش را از آنِ این ارگان پر افتخار 
اســلام مي دانم. توضیحي نیز درباره وسائلم 
خطاب به سپاه پاسداران دارم. نشریات چپي 
که در وســائلم مشاهده مي نمایید )خصوصاً 
داخل کمد( تماماً داراي مطالبي هستند که 
مي توان از آنها جهت افشاگري این گروه هاي 
فاسد و محارب و جاني استفاده کرد که البته 
اینجانب تصمیم بر چاپ مطالب را نیز داشتم 
که اختیار چاپ کردن و یا نکردن مطالب از 

آنِ سپاه است«.
در واقع امیر حسین تا پیش از پایان مقطع 
راهنمایي به چنان سطح دانش و آگاهي دست 
یافته بود که مي توانســت حــق را از باطل 
تشــخیص دهد و نه تنها خودش راه هدایت 
را پیدا کند که دیگران را نیز به راه سعادت و 

هدایت رهنمون شود.
وي در بخشي از دست نوشته هاي خودش 
چنین مي نــگارد: »من معتقدم که هیچ گاه 

یک انســان نباید بــه طرف عقایــد مادي 
کشانده شــده و در حالي که در یک جامعه 
عده اي نان شــب ندارند تا با آن شکم خود و 
 بچه هایشان را سیر کنند براي خود بهترین ها را 

بخواهد.
افراد تا زماني که در جامعه طبقات متفاوت 
وجود دارند، باید به پایین ترین سطح زندگي 
قناعت کرده و مال خــود را بین افرادي که 
در سختي زندگي مي کنند، ببخشد و یا آن 
را در راه خیر به مصرف برســانند. مثلًا با آن 

بیمارستان و غیره بسازند. 
متأسفانه امروزه نه تنها در جامعه کشور ما 
بلکه در سرتاسر جهان بدلیل آشنایي نداشتن 
کافي مردم با قوانین حیات بخش اسلام این 
نوع طرز تفکر بسیار در جوامع کم مي باشند 
ولي من امیدوارم که بتوانم تا آخر عمر طبق 
دستورات اسلام عمل کرده و این طرز تفکر 
را در خود حفظ کنم و روزي برسد که تحت 
لواي اســلام، این نوع طرز تفکر در سراســر 

جهان رشد نماید«. ۱۳5۹/۱/۴
این مطالب که در سن ۱۴ سالگي توسط 
امیر حســین نوشته شده اســت، به وضوح 
بیانگر اعتقادات و افکار اســلامي و انقلابي او 
بوده و نشان از پختگي او دارد و خط بطلاني 
است بر گفته آنان که مي گویند نوجوانان و 
جوانان ایراني بــدون بصیرت و دانش کافي 
 وارد عرصه هــاي انقــلاب و جنگ تحمیلي 

شدند.
امیر بــه دلیل همین بصیــرت و دانش 
بعد از پایان ســال ســوم راهنمایي، با اینکه 
به رشــته تجربــي علاقه داشــت و خانواده 
اش نیز او را تشــویق مــي کردند که در این 
رشــته تحصیل کند و بــراي خودش دکتر 

بشــود تا بتواند بیماران را به رایگان درمان 
کند اما امیر حســین تصمیم گرفت به دلیل 
نیازهــاي جامعــه و ضرورتي که احســاس 
 مي کرد، به دنبال تحصیل معارف اســلامي  

برود. 
براي همین به قم رفت و در مدرسه علمیه 
کرماني ها شروع به تحصیل کرد. از سال پنجاه 
و نه تا شــصت و یک در مدرســه کرماني ها 
 درس خوانــد و دوره ادبیات عرب را به پایان 

رساند.
آخر هر هفته که به تهران مي آمد، با خود 
عکس و پوســتر مي آورد و به مسجد مي داد. 
با پول تو جیبي خودش کتاب مي خرید و به 
بچه هاي محل مي داد تا بخوانند. درس هاي 
حوزه خــود را نیز براي بچه ها مي گفت و به 

آنها یاد مي داد.
روزي با پدرش به مراسم بزرگداشت یکي 
از شهدا مي رود. در بازگشت شروع مي کند به 
گریه کردن و خیلي گریه مي کند. وقتي پدرش 
علت را مي پرسد، جواب مي دهد: »من از شهدا 
خجالت مي کشم. من هنوز هیچ  چیز نشده ام 

و هیچ کاري نکرده ام!«.
با اینکه امیر حسین هنوز ۱6 سال بیشتر 
نداشــت و با این ســن کم بســیار بیشتر از 
دیگــران به فعالیت و تــلاش براي انقلاب و 
اســلام مي پرداخت، ولي همه اینها نتوانست 

روح او را آرام کند.
لحظه سال تحویل و روز اول عید نوروز را 
در کنار خانواده ماند اما بیشتر از این طاقت 
نیاورد و روز دوم فروردین براي شرکت در یک 
دوره آموزش نظامي راهي پادگان دوکوهه در 

شهر  اندیمشک شد. 
پس از شرکت در دوره براي مدت کوتاهي 
به تهران بازگشــت و مجــدداً آماده اعزام به 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد اما این بار 
با اشتیاقي بیشتر و با چهره اي بر افروخته تر 

و روحي بي قرارتر.
شــب قبل از آغاز عملیات قلم در دست 
گرفت و وصیت نامه اش را نوشــت و در آن 
ابتــدا از پدر و مادرش تشــکر کرد و به آنان 
توصیه کرد مبادا شهادت وي آنان را نسبت 
به انقلاب و اسلام دلسرد کند بلکه شور و روح 
خط راستین اسلام و انقلاب را هرچه بیشتر 

در وجود آنها شعله ور سازد.
مســئولیت وسایلش را به سپاه پاسداران 
واگــذار کرد و حتي براي اســباب بازي هاي 
باقي مانده اش از دوران کودکي نیز سفارش 
کرد که آنچه مناســب اســت را به کودکان 
جنگ زده هدیه دهند و یا بفروشند و با پولش 

براي آنان هدیه اي تهیه کنند.
امیرحســین حائري بروجني در عملیات 
بیت المقدس که به فرمان امام خمیني)ره( 
و براي آزادسازي خرمشهر انجام شده بود، در 
تاریخ هفدهم اردیبهشت سال هزار و سیصد 
و شصت و یک به شــهادت رسید. بدنش را 
در قطعه بیست و شش بهشت زهرا )س( به 

خاک سپردند.
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